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گفتارآچارکشى

چندی است موضوع ورود برندهای آمریکایی به 
ایران به ویژه در زمینه موادغذایی مطرح شده است. 
پس از اینکه ورود «مک دونالد» به ایران تکذیب شد، 
حالا نوبت به برند غذایی «کی اف سی» رسیده است. 
درباره این خبر یک ســؤال مهــم و جدی قابل طرح 
اســت؛ چنانچه تمام موانع سیاسی ارتباط با آمریکا 
کنــار برود، چه جنبه هایی از این ارتباط برای ما مهم 
اســت و اولویت دارد؟ اگر یک اولویت بندی کنیم و 
بخواهیم رابطه ای براساس منافع ملی کشورمان با 
هر کشــور دیگری ازجمله آمریکا برقرار کنیم حتما 
آخریــن اولویت به موادغذایی می رســد و چه بســا 
در چنین رابطه ای بهتر باشــد ایرانی ها پیش دستی 
کنند و قورمه ســبزی را صــادر کنند! اگــر از برخی 

حساسیت ها، بهانه گیری ها و تعصبات دلواپسانه در 
این زمینه بگذریم، منافع ملی حکم می کند در زمینه 
ارتباط با ســایر کشورهای جهان سنجیده و براساس 
منافــع ملی عمــل کنیــم. سیاســت تنش زدایی از 
سیاست خارجی به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن 
منافع ملی نیست و اتفاقا به این معناست که تنش 
در ارتباط با کشــورهای جهان ممکن است به منافع 
کل کشــور و مردم ضربه بزنــد و به همین دلیل باید 
براســاس منافع مشترک و آداب دیپلماتیک با جهان 
رابطه برقرار کرد. آنچه نیاز امروز ما در کشــور است 
و مزیــت ارتباط با دیگر کشــورهای جهان اســت، 
برقراری روابط علمی و پژوهشــی است. آمریکا نیز 
یکی از کشورهای جهان است که برخی از مهم ترین 
مراکز علمی دنیا را در خود دارد و حتی بســیاری از 
محققان دنیــا با وجود اینکه آمریکایی نیســتند، در 
دانشــگاه ها و مراکز علمی آمریکا فعالیت می کنند. 
به همین دلیل اگر می خواهیم ارتباطی با این کشــور 
یا کشــورهای دیگر دنیا برقرار کنیــم، اولویتمان باید 

ارتباط با مراکز علمی و پژوهشــی آنها باشد. هر نوع 
دعوت از پژوهشــگران و محققان بــه ایران به نفع 
کشور است و باعث ایجاد جهش علمی می شود. از 
ســوی دیگر ما باید بتوانیم محققانمان را به مجامع 
علمــی دنیا بفرســتیم. همچنین بایــد بتوانیم ابزار 
پژوهشــی و آزمایشگاهی با تکنولوژی های بالا را که 
بــا عنوان های تک توصیف می شــوند، در این دوران 
گشایش و ایجاد رابطه با دنیا، وارد کنیم که در تمام 
این سال ها مشمول تحریم بوده اند. خیر و برکت یک 
ارتباط باید به همه کشــور و حتی نســل های بعدی 
برســد. اگر ما می خواهیم کالایی از آمریکا وارد کنیم 
باید از صنایع نفتی شــان اســتفاده کنیم. ما به خاطر 
نداشتن تکنولوژی پیشرفته اســتخراج نفت، هزینه 
استخراجمان سه برابر کشــورهای همسایه است و 
به خاطــر نبود چنین تکنولوژی هایــی ذخایر نفتمان 
آســیب می بیند و توسعه کشــور متضرر شده است. 
معتقدم دست اندرکاران حل مسئله هسته ای کشور 
نیز از تبعات رفتن به سوی چنین روابطی آگاه هستند. 

منافع ملی با مک دونالد و کی اف سی تأمین نمی شود

گزارش فردا

شــرق: دولــت به تازگــی در چند حــوزه مختلف از 
جمله محیط زیست، جوانان و آسیب های اجتماعی 
دســت به کار ایجاد کمپین های مختلف شده است. از 
ســوی دیگر نهادهای دیگر نیز بی کار ننشسته  اند؛ به 
راه انــدازی کمپین اقدام کرده اند. بنابراین این ســؤال 
به ذهن می رســد که جــدای از منافعــی که چنین 
کمپین هایــی به دنبال دســتیابی به آن هســتند، آیا 
نهادهای دولتی می توانند رأســا وارد عمل شــوند و 
کمپین را که یک مفهوم مردمی دارد با ســازوکارهای 

خود راه بیندازند؟
اینها ســؤال هایی اســت که امان االله قرایی مقدم، 
نه تنها در مقام جامعه شــناس و استاد دانشگاه بلکه 
به عنــوان یک فعال مدنی به آنها پاســخ می دهد. او 
در اولین قــدم، ایجاد هرگونه کمپینــی در جامعه را 
مفیــد ارزیابی می کنــد، چراکه معتقد اســت در این 
مسیر می توان شاهد مشارکت اجتماعی بیشتر مردم 
بود: «ایجاد کمپین های مختلف که زمینه  مشــارکت 

گروه هــای گوناگــون در جامعــه را فراهــم می کند، 
همواره قابل دفــاع بوده و هســت، چراکه می تواند 
زمینه  مشــارکت اجتماعی افراد شود». به گفته او اگر 
بخواهیم جامعه به سوی توسعه یافتگی حرکت کند، 
باید زیرساخت هایی برای آن فراهم شود که یکی از این 
زیرساخت ها، ایجاد و امکان مشارکت اجتماعی بیشتر 
اســت: «همان طور که بارها و در حوزه های مختلف 
به آن اشاره شــده، سپردن امور هر گروه از جامعه به 
دســت خودش می تواند یک راهــکار برای موفقیت 
طرح های بلندمدت باشــد. مثلا اگر می خواهیم برای 
جوانان برنامه ریزی کنیــم، باید از وجود خود جوانان 
بهــره برد. چنین فرصتی به مــا این امکان را می دهد 
که از مسیر توســعه جامعه به سمت مردمی کردن 
امــور حرکت کنیم و فارغ از محدودیت هایی که غالبا 
رودرروی پیشــرفت ها قرار می گیرد، در سطح جامعه 
این باور را به وجود آوریم که زمان، زمان تغییر است». 
او بــر این باور اســت: «امروز جوانان ما از نســل های 

مختلف به سمت خوداندیشی به حرکت درآمده  اند، 
پس اگر می خواهیم زمینه این حرکت را روان تر کنیم 
بایــد از کمپین ها، گروه ها و کانون های مختلف در این 
عرصه بهره مند شــویم». قرایی مقدم، در زمینه ورود 
نهادهای مختلف به کمپین ســازی های گوناگون هم، 
پاســخی مبتنی بر تسامح و تســاهل دارد که یادآور 
فضــای سیاســی زمانی اســت که اولیــن کمپین ها 
به صورت گسترده در کشور به وجود آمدند: «اگر ایجاد 
چنین کمپین هایی در قدم اول با مشــارکت نهادهای 
مختلف و حتی دولت باشــد از نظر من ایرادی ندارد، 
چراکه زمینه ای ایجاد شده تا به تدریج مردم خودشان 
میزان مشــارکت را به حدی برســانند کــه کمپین به 
مفهــوم واقعی خــود نزدیک تر شــود». او می گوید 
یادمان نرود در طول تاریخ شکست های مختلف ما به 
دلیل فاصله ای بوده که میان مردم و دولت ها وجود 
داشــته و حالا زمان آن رسیده است که این هم گرایی، 

به مشارکت بیشتر مردم در امور خودشان ختم شود.

قرایی مقدم پاسخ می دهد:
آیا کمپین هاى دولتى چاره ساز هستند؟

عالمیِ  نردبام، ما رو ببر پشت بام

از خواب که بیدار شــدم دیــدم ۶۰ هزار میس کال  �
دارم و ۶۰۰ هــزار اس ام اس. جی میــل را بــاز کردم و 
دیدم شش میلیون ایمیل دارم. رفتم فیس بوک دیدم 
شش میلیارد مســیج دارم. رفتم اینســتاگرام و دیدم 
شش بیلیون دایرکت دارم. گفتم ددم وای. شاید فوت 
کــردم و تســلیت گفتند و من هم بدنم گرم اســت و 
هنوز متوجه نشــده ام. بعد پیام ها را باز کردم و دیدم 
همه از من دعوت کردنــد برای کاندیداتوری. به جان 
عالمی همچون قرص جوشــان کف کردم. بعد زنگ 
در خانــه را زدند. آمــدم بیــرون دم در و دیدم مردم 
صف کشــیدند. صف  ها. همه با هــم می گفتند پوریا 
بیا. پلاکارد دستشان گرفته بودند و شعار می دادند که 
«سلام بر عالمی| همین طوری دورهمی» و «کاندیدای 
ما عالمیه، عجب چیز باحالیه» و «عالمی نردبام، ما رو 
ببر پشت بام» و «ای پوریای عالمی| تو عین آب قندمی» 
و «آهای عالمی، تو خــودت یه عالمی» و «عالمی رو 

ببین چه نازه، عینهو بابالنگ درازه». 
گفتم من پیام شما را شنیدم. بعد گفتم اولا که من 
بیا نیستم. دوم اینکه دارید مسخره اش را درمی آورید؟ 
من یک هفته مدیر ساختمان بودم دوتا سقف ریخت و 
همه چاه ها گرفت و دوتا بچه به ساختمان اضافه شد 
بعد فهمیدیم پناهنده بودند و دیدند مدیر ســاختمان 
من شدم فکر کردند کویت است و از ساختمان بغلی 
آمدند توی شــوفاژخانه مستقر شدند و یک بچه گربه 
در حیاط بــود، روزی ســه تا گربه خیابانــی از جوب 
می گرفت می آورد توی حیاط و تا آخر شــب چراغ ها 
را روشــن می گذاشــت و گرد موش می زدند و صدای 
میومیوشان تا هفت تا خانه آن طرف تر می رفت. مردم 
گفتند نه عالمی تو داری شکسته نفسی می کنی. گفتم 
نه باباجان. من ســر همین قضایا و اینکه پول شــارژ 
ســاختمان را بالا کشــیدم و ویزای کانادا گرفته بودم 
که بروم بغل سلین دیون خودم را جا کنم و همسایه 
شوم، توی فرودگاه دستگیر شدم و به همین برکت که 
دیشب با سند آزاد شدم. من اصلا خنده دارم برای این 
حرف ها. بعد گفتم البته یک موقع به آقای احمدی نژاد 
توهین نکرده باشــم. من خودم فن ایشــان هســتم و 
یکی از ســرافکندگی های زندگیم این اســت که چرا 
به ایشــان رأی ندادم چون حداقل خوش می گذشت. 
مردم گفتند نه تو باید بیایی. گفتم شــما اصلا بگویید 
چرا یکهو من؟ که مردم به نقل از ایســنا و ایســنا به 
نقــل از آسوشــیتدپرس گفتند: «جیمــی مورالس»، 
کمدیــن تلویزیونــی گوآتمــالا، در دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور با ۶۹ درصد آرا پیروز شد».
آقا تا این را گفتند من ســریع مواضعم را شــفاف 

کردم و گفتم:
۱- اینجا گوآتمالا نیست که

۲- واقعــا فکر می کنید من خنــده دارم که آمدید 
ســراغ من؟ چــرا نرفتیــد خندوانه؟ من کــه خیلی 

گریه دارم. اصلا لباس هام هم به تنم زار می زند.
کــه  بــود  دســت گرمی  خندوانــه  نکنــد   -۳
مناظــرات انتخابات بعدی را رامبد جــوان با حضور 

استندآپ کمدین هاش برگزار کند؟
۴- چرا ایــن آقاهه ۶۹ درصــد رأی آورده؟ چون 
۶۹درصــد رأی آورده یاد مــن افتادید؟ من چه ربطی 
دارم به ۶۹؟ من قدم یک وهشــتادوهفت است و ۶۹ 

اینا نداریم اصلا.
۵- حــالا واقعــا از من خنده دارتر پیــدا نکردید با 
رئیس جمهور گوآتمالا رقابت کند؟ راستش من خودم 
همیشــه توی ذهنــم فکر می کردم گاندی هســتم و 

خیلی جهان بینیم جهان شمول است. 
۶- من با ادای احترام به پیش کســوت خنده وارد 
عرصه انتخابات می شــوم و تا همیشــه مدیون رضا 
شــفیعی جم و علی صادقی و محمــود احمدی نژاد 
هســتم که روی دیپلماسی و جهان بینیم تأثیر بسزایی 

گذاشتند.
۷- به جان عالمــی اســترس دارم بیایم کاندیدا 
شوم همین طوری خنده خنده مردم رأی بدهند  که این 

خیلی گریه آور است. 
۸- به من اگــر رأی بدهید روزی یک جوک برایتان 
تعریف می کنم. سخنرانی هام را هم باید بلیت بگیرید 
چــون واقعــا از خنــده می ترکید. بعد با پــول بلیت 
برنامه هــام پول یارانه تان را می دهــم. این بهترین راه 

است که به ذهن هیچ کس نرسیده بود تا الان.
۹- حیف که ســتونم دیگر جا ندارد. می خواستم 

چشم انداز اقتصادی ام را با رسم شکل ترسیم کنم.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

خلط مبحث

درِ آهنــی را بــاز کردیم و حــدود ۲۰ پله پایین 
رفتیــم. به صف ۱۰، ۱۲ نفره ای رســیدیم که برای 
خرید بلیت ســینما صــف کوتاهی بــود اما برای 
رســیدن به توالت صف بلندی محسوب می شد. 
با نگاه خوش بین باید یک ربــع منتظر می ماندیم. 
فقط یک توالت وجود داشت و تاریکی، سرما، بوی 
غیرقابل تحمــل و گندابی کــه روی زمین حرکت 
می کرد فضا را تبدیل به منطقه ناجوری کرده بود 
و قیافه همه ما ماتم زده بود. اما انگار ســاعت ها 
هم همه یخ  زده بودنــد و عقربه ها یارای حرکت 
نداشــتند. می گویند زمان در توالت های بین راهی 
متوقف می شود اما این توقف روی عمر انسان اثر 
عکس دارد و مبتلایان عمری کمتر از کسانی دارند 
که گذرشــان به این مکان های مخوف ضدانسانی 

نیفتاده است.
 بــه توریســت های خارجی توصیه می شــود 
برای ســفر به ایران قرص ضدادرار با خود داشته 
باشــند تا در جاده مجبور به استفاده از توالت های 
بین راهــی نشــوند. همیــن یکــی، دوهفته پیش 
خبرگزاری مهر عکس هایی از ســرویس بهداشتی 
و توالت هــای مســجد امام در اصفهان گذاشــته 
بود که هر گردشــگر باوجدانــی را متأثر می کرد و 
حســاس ترها را به گریه می انداخت. نوشــته بود 
صدای خارجی ها از وضعیت بهداشت در مسجد 
امام درآمده، یعنی مهم ترین مســجد کشــور، که 
اتفاقا در فهرســت میــراث جهانی یونســکو هم 
ثبت شــده و این سازمان بودجه ای برایش در نظر 
گرفته چنیــن وضعیتی دارد، من چــه انتظاری از 
توالت محقــر بین راهی در جــاده چالوس دارم؟ 
ایســنا هم یک گزارش تصویری منتشر کرده بود از 
شــکایت خارجی هایی که در هتل های یک ستاره، 
سه ستاره و حتی پنج ستاره اسیر و گرفتار وضعیت 
بد ســرویس های بهداشتی شده و عکس گرفته و 
در سایت های پربیننده ای مثل tripadvisor منتشر 
کــرده بودنــد که آبروی مــا را بیشــتر ببرند چون 
همیشه برنامه این بوده که هر کاری می کنی بکن، 
فقط همســایه را خبــردار نکن. حــالا توالت های 
بین راهی، یا هر توالتی که ممکن اســت چشم یک 
گردشگر خارجی بهش بیفتد مهم شده. یعنی در 
این حد مهم شــده که فعلا ازش عکس بگیرند و 
بگوینــد چنین وضعیتی وجود دارد، درحالی که ما 
با ایــن وضعیت بزرگ شــده ایم و اصلا تا پیش از 

دیدن این عکس ها فکر می کردیم اقتضای توالت 
بیــرون خانه همیــن اســت و ذات طبیعتش این 
است. توالت بین راهی شــاید تنها جایی است که 
فقیر و غنی، ارباب و رعیت، فرادســت و فرودست 
به هم می رسند و در برابری کامل قرار دارند. سوار 
ماشین یک میلیاردتومانی هســتی اما باید ماشین 
را کنــار بزنی، پله هــا را پایین بــروی و توی صف 
بایســتی چون تا رســیدن به توالت تمیز بیشتر از 
صد کیلومتر راه اســت ولی در آن وضعیت حتی 
این برابری هم خوشــحالی ندارد. ما فکر می کنیم 
این یک وضعیت داخلی اســت، فقــط مربوط به 
کشور ماســت و توالت های بین راهی در بقیه دنیا 
به جای اینکه باری روی دوش مســافر بگذارند، با 
مهربانی و طیب خاطر بارهایش را سبک می کنند. 
تا اینکه تیتر «تمیزترین توالت بین راهی در دنیا» را 
در یکی از ســایت ها می بینیم که در فیلیپین وجود 
دارد و به دیوارهایش تابلوهای نقاشــی زده اند و 
همه جایش را گل و گیاه گذاشته اند. پس حتما در 
بقیه جاهای دنیا هم دربه در توالت تمیز هســتند 
و اگــر توالتی تمیز بود و حتــی بیش از حد انتظار 
تمیز بود، خبرش به عنوان پدیده ای شگفتی ساز به 
کل جهان مخابره می شــود و مایه فخر و مباهات 
آن کشور خواهد شد و روابطش را با جهان بهبود 

خواهد بخشید. 
در کتاب «کافه اروپا» نوشته اسلاونکا دراکولیچ 
ترجمه نازنین دیهیمی خواندم که در رومانی هم 
معضل توالت عمومی وجود داشــته و نویسنده، 
بی مســئولیتی ناشــی از وجود توالت های کثیف 
در دوران کمونیســم را متوجه مــردم کرده بود و 
تحلیل مفصلی بر این معضل نوشــته بود، و بعد 
دوســتم گفت که در جاده هــای آمریکا هم وضع 
از این بهتر نیســت فقط کسی درباره اش صحبت 
نمی کند، چون مردم فقط چندبار در سال درگیرش 
می شوند و به سرعت هم فراموشش می کنند، پس 
جامعه شناســان و تحلیلگران نبایــد توالت ها را 
تبدیل به منبعی برای ارزیابی دولت و مردم کنند. 
به نظر می رسد هر تحلیلی در این زمینه، دامن زدن 
به انفعال و پافشــاری بر وضع موجود باشد. باید 
کاری کرد، مثلا دولت، ســاخت و اداره توالت های 
بین راهی را به بخــش خصوصی واگذار کند و در 
عوض گرفتن مالیات از آنها بخواهد که در نظافت 
توالت ها کوشــا باشند و ما شــهروندان بدانیم که 
امــوال عمومی متعلق به همه اســت و خودمان 
هم جزء همه محسوب می شویم و همه به معنی 
هیچ کس نیســت. امــا اقدام فوری این اســت که 
همیشــه قرص ضدادرار همراه داشته باشیم و از 

خوردن مایعات تا حد امکان بپرهیزیم. 
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تیمــی از مســتندنگاران کشــور بــرای نوشــتن  �
روایت هایی مســتند از یک دانشــگاه گردهم می آیند 
که انتشــار ایــن روایت هــا در قالب کتابی بــا عنوان 
«روایت های دانشــگاه تهران» صورت خواهد گرفت. 
این اتفاق به عنوان بخش جنبی مســابقه «داســتان 
تهران» قرار است به داستانی با محوریت این دانشگاه 
جایزه ای به مبلغ پنج  میلیــون تومان اهدا کند. زمان 
داوری اولیه این مســابقه آغاز شــده و علی خدایی، 
فرخنــده آقایی، علــی مؤذنی، بلقیس ســلیمانی و 
محمدحسن شهســواری داوری این رقابت را برعهده 
خواهند داشت. در داســتان های ارسالی، شهر تهران 
باید نقشی محوری داشته باشد به این معنا که داستان 
چنان با مؤلفه های شهری تهران گره خورده باشد که 

در مکان های دیگری جز این شهر قابل تصور نباشد. 
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